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  كگور كىاخلاقِ ايمانى 

  1نعيمه پورمحمدي

  چكيده
، به ويـژه مرحلـه آخـر كگور كىگانه زندگى از نظر  با ملاحظه مراحل سه

، در كگـور كىيابيم كـه اخـلاقِ مـورد نظـر  ه مرحله دينى است، درمىك

 آنچـه وی در آثـار خـود بـا. شودمرحلۀ دينى يا ايمانى حيات محقق مى

به هيچ وجـه  ند اخلاق عرفى هگلى است وك عنوان اخلاق از آن ياد مى

ه عقـل عرفـى و عقـل كانت كهمچون . اخلاق مورد نظر خود او نيست

هم اخلاق عرفى و اخلاق برتر در  كگور كىتوان برای  استعلايى دارد مى

ه ايـوانز كـعنـوانى اسـت ) Ethics of Faith(اخلاقِ ايمانى . نظر گرفت

پايه اين اخلاق، ايمان به خـدا و . پردازد مى كگور كىه اخلاق تحت آن ب

های  عناصـر و مؤلفـه كت كدر اين مقاله ت. تسليم در برابر امر خداست

ه عبـارت از تسـليم مطلـق بـه امـر مطلـق، كرا  كگور كىاخلاقِ ايمانى 

از اخـلاق . عشق، تمرين و تقليد، و اخلاص است، معرفى خـواهيم كـرد

خن خـواهيم گفـت كـه پيونـد فلسـفۀ اگزيستانسـى تحقق خود نيـز سـ

نيـز اضـافه خـواهيم كـرد كـه اخـلاقِ ايمـانى . با اخلاق است كگور كى

های امر الاهـى با مؤلفۀ تسليم در برابر امر خدا، در زمره نظريه كگور كى

  . شود محسوب مى

  .، اخلاق دينى، ايمان، نظريه امر الاهىكگور كى :ها كليدواژه

                                                            
  .عضو هيئت علمى دانشگاه اديان و مذاهب. ١
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  كگور كىگانه زندگى در انديشه  مراحل سه: مقدمه. 1

مرحله تذوّقى، مرحله اخلاقـى : گيرد سه روش يا سه مرحله برای زندگى در نظر مى كگور كى

اند اما توالى آنهـا الزامـى  املى و سلسله مراتبىكچند ت اين مراحل هر. و مرحله دينى يا ايمانى

پرستى باقى بماند  رحله تذوّقى و زيبايىن است شخص در تمام عمرش در مكنيست؛ يعنى مم

بـه  )31ص ،1373فريتيهـوف، (. و يا اينكه شخصى تا آخر اخلاقى باشد و به مرحله دينى نرسد

طور خلاصه، مرحله تذوّقى، زيستن برای خود است، مرحله اخلاقـى، زيسـتن بـرای ديگـران 

در حيات تذوّقى معيار  )102-97ص ،1385آندرسن، (. است و مرحله دينى، زيستن برای خداست

ه از قـوانين اجتمـاعى كهيجان و علاقه است؛ در حيات اخلاقى معيار وظيفه و فضيلت است 

  (Hannay, 1998, P. 105). آيد؛ و در حيات دينى معيار خواست و امر خداستبرمى

  مرحله تذوّقى. الف

ولـى نـه ! ار واقعى؛ احساس آشـنايى زودگـذر آریك كولى نه ي! انواع مشاغل متنوع، آری«

موضوع اصلى آن است «) 27ص ،1373فريتيهوف، (؛ »ولى نه عشق! دوستى؛ علاقۀ شديد، آری

ه بتوان تمام هستى را به بازی گرفت و به هيچ نوع روابط زندگانى اعم از برقراری دوستى، ك

املاً كـحالت  كحفظ ي: گرفتار نشدای دائمى  يا تن دادن به زناشويى يا به دست آوردن حرفه

زيستن برای خود، معنای واقعى تـذوّقى  )43ص همان،(. »شناور، دگرگونى مداوم خود شخص

پرسـتى مقصـود از زيسـتن لـذت بـردن و  در مرحله استحسانى، تذوّقى يا زيبايى. بودن است

. خوردارنـده برای انسان در مرحلۀ تذوقى از عمـق بركها هستند  فقط لذت. خوش بودن است

. التذاذ هدف زندگى اسـت. ای محل توقف و تأمل نيست س و هيچ چيز و هيچ انديشهكهيچ 

هـر گونـه . جوی لذت آن هسـتند و برند و در جست پرستان به خاطر لحظات به سر مى زيبايى

  .از اين رو به دنبال تغيير مداوم هستند. ندك راری احساس آنها را خفه مىكت

وتـاهى از كه پـس از مـدت كتذوّقى انسان عشق زن و مردی است  مثال بارز دورۀ حيات

ه حيات تـذّوقى كطور نيست  اما اين. سپارند دام به شخص ديگری دل مىكرود و هر  بين مى

پرسـت هنرمنـد باشـد، ولـى چـون  ن است زيبايىكمم. هميشه بر مدار هوی و هوس بچرخد

. پرست است مال برساند پس زيبايىكبه های خودش را  خواهد استعدادها و توانايى هنرمند مى

تاب مقـدس كسى مسيحى باشد و از كن است كحتى بالاتر از اين مم )99ص ،1385آندرسن، (

پرست است چون همچـون لـذت از هنـر،  مسيح لذت ببرد؛ او هم زيبايى كيا قهرمانى تراژي

 (Kierkegaard, 1845, p. 54). بـرد تاب مقدس و مسيح هـم لـذت مىكادبيات و موسيقى، از 

ن است از لذات پست و جسمى تا لذات نـاب و كجويد مم پرست مى ه زيبايىكبنابراين، لذتى 
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بسـيار مهـذّب خـود،  صورت ن است دركعشق، زيبايى و لذات زندگى مم. معنوی متغير باشد

در حيـات تـذوّقى انسـان  )27ص ،1373فريتيهـوف، (. پرست قـرار بگيـرد هدف شخص زيبايى

   (Mcdonald, 2006, p. 9). شود ارجاع مى ه خودش است، او خودكسازد  خدايى برای خود مى

  گذر از مرحلۀ تذوّقى به مرحلۀ اخلاقى

های اين جهان بخندی يا گريـه  نى پشيمان خواهى شد، به حماقتكنى يا ازدواج نكازدواج «

نـى پشـيمان خـواهى شـد، خـودت را كنى يا نكنى پشيمان خواهى شد، به دختری اعتماد ك

 كگـور كى (The Youngman, 1843, P. 38-39) .»نى پشيمان خواهى شـدكنى يا نكآويز  حلق

روح و روان ما طوری ساخته . داند گذر از مرحلۀ تذوّقى به اخلاقى مى كاستهزا را عامل محر

های مشـابه موجـب  رار لـذتكچون اولاً ت. ه بتوانيم در عيش مداوم به سر بريمكنشده است 

شـوند و  های مختلف انسان با هـم درگيـر مى ثانياً لذت )98ص ،1385آندرسن، (. شود ملال مى

هايى كه برای لذت بردن هستند با تصادف و  آورند، ثالثاً فرصت ای جز رنج برای او نمى نتيجه

 ,Evans). تواند مانع از آن شود روند و اينها شرايطى است كه آدم متذوّق نمى اتفاق از بين مى

1983, P. 168-169) سـت كوم بـه شكـه محكای از زندگى است  تذوقى شيوه بنابراين زندگى

ه با ارضای لذت، بيزاری و دلزدگى نسبت بـه كچرا. ۀ تباهى را در دل خودش دارداست و نطف

در ادامـۀ ايـن . نـدك تفـاوتى مـى شود و اين ماهيت جدلى لذت انسان را دچـار بى آن پيدا مى

رده اسـت خسـته و كجويى  را وقف لذت ه تمامى زندگى خودكاز اين. شود تفاوتى نااميد مى بى

زنـد و  و شـوخ او افسـردگى و يـأس مـوج مى كشود؛ در زير رفتار به ظـاهر سـب مأيوس مى

دهد  شود و جهان و اين و آن اعتبار خود را برای انسان از دست مى اش پوچ و تهى مى زندگى

-Climacus, 1992, P. 127-141, 448): گيـرد و تمام زندگى خود را به استهزاء و ريشـخند مى

452)  
ند و ك ميرد و ديگری او را تا گور مشايعت مى ى مىكمعنى است، ي زندگانى چه تهى و بى«

رود و بـه خانـه بـاز  ای بـه آنجـا مـى هكديگری با درش. ريزد بر سر او مى كسه بيل پر از خا

چـرا بـه  .ه خـود عمـر درازی در پـيش داردكدهد  گردد و با اين انديشه خود را تسلى مى مى

اين . رود ماند و خود نيز در گور نمى دهد، چرا در همان جا نمى باره به عمر خود پايان نمى كي

. »بريـزد كشخص زنـدۀ بـدبخت ديگـر روی او سـه بيـل پـر از خـا كند تا يك ار را نمىك

  )36ص ،1373فريتيهوف، (

  مرحلۀ اخلاقى. ب

معتقـدم ، نم، از مقام خود خشنودمك قاضى به وظايف خود در دادگاه عمل مى كبه عنوان ي«

رف نيرو دارد، ص ار نياز بهكه اين كدانم  ل شخصيت من سازگار است، مىكها و  ه با توانايىك
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همسرم را دوست دارم و در خانه ... ل فطری درآورم كار را به شكوشم هر چه بيشتر اين ك مى

داها ناموزون نيستند، مراقب ص شنوم و به گوش من اين م را مىكودكخرسندم، فرياد و گريۀ 

مـيهن ... ر آينـدۀ او هسـتم كـترش هستم و با مسرت و اطمينان در ف رشد و نمو برادر بزرگ

زيستن با احساس  )53ص همان،(. »...زبان مادری خود را دوست دارم ... خود را دوست دارم و 

ه فـرد كـدارد زنـدگى هنگـامى معنـى . مسئوليت و انجام وظيفه، مفهوم مرحلۀ اخلاقى است

ليفـى كليف است، تكانسان اخلاقى بيش از هر چيز مرد ت. وظيفه و مسئوليتى بر عهده بگيرد

يعنى بايد و نبايدهای اخلاقى را به عنـوان . رده استكه خود آزادانه و با اختيار درونى قبول ك

 .The Youngman, 1843, p).رده اسـتكـه خود اختيـار كمحدوديت خارجى نپذيرفته است بل

ريزی خير در جامعـه اسـت، شـخص  مرحلۀ اخلاقى مجموع قوانين منسجمى برای پايه (223

ند و مصلحت جامعـه را بـر منفعـت شـخص خـود مقـدم دارد، كبايد خود را با جامعه سازگار 

ند، ك ن است اعمال اخلاقى لذت هم داشته باشند، اما او به خاطر لذت آنها را انتخاب نمىكمم

از اين رو همچون فـرد تـذوّقى بـه دنبـال . ندك والاتر آنها را انتخاب مىه به خاطر اصول كبل

زندگى او همچون فرد تـذوّقى تحـت . رار استكه خواهان تكرار نيست، بلكدوری جستن از ت

شناسى يعنى خوشى و ناخوشى، زيبايى و زشتى، علاقه و بيزاری و زنـدگى  های زيبايى تجربه

های  های خيـر و شـر يـا همـان مقولـه تحت سلطۀ مقوله هكشود، بل تفاوتى رهبری نمى و بى

ها و اميـال  ها، احسـاس احب نفس خويش است؛ يعنى بر عادتص فرد اخلاقى. اخلاقى است

شـود  گيرد باعث مى ه بر عهدۀ خود مىكای  وظيفه. ندك ومت مىكخود و نيز عوامل خارجى ح

محدودی به نفس خودش دارد و اين هماهنگى و توازنى در نفس او به وجود بيايد، او علاقۀ نا

  )53-26ص ،1373فريتيهوف، (. ندكپارچگى نفس خود را حفظ كشود ي علاقه باعث مى

اری و از اين شاخه به آن شاخه كبرای زندگى اخلاقى شغل در برابر بي كگور كىمثال  كي

ار علاقه دارد و به مقام و منزلـت اجتمـاعى خـود نيـز كسب و كفرد اخلاقى به . پريدن است

برای زندگى اخلاقـى ازدواج در برابـر عشـق خيابـانى و  كگور كىمثال ديگر . مند است علاقه

 The). نـدك نـد يعنـى حيـات اخلاقـى را انتخـاب مـىك ه ازدواج مـىكـسـى ك. تذوّقى است

Youngman, 1843, p. 8) عشـق . يمـان مقـدس اسـتوظيفه بر پايـۀ پ كعشق در ازدواج ي

. تذوّقى قطعاً اخلاقى نيست، هرچند در آن شعر و خيال است، اما مسـئوليت و وظيفـه نيسـت

(Kierkegaard, 1845, P. 43-57)  

   گذر از مرحلۀ اخلاقى به مرحلۀ دينى

توان فهميد كه او برای اين گذر و جهـش سـه عامـل  مى كگور كىبا مطالعۀ گستردۀ آثار 

ند؛ عامل اول از راه مفهوم اضطراب، رنج و گناه اسـت؛ عامـل دوم از راه ك جداگانه مطرح مى
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  .مفهوم طنز يا شوخى است و عامل سوم از راه مفهوم شورمندی

ه بـا پـذيرش مسـئوليت كـند ك ر مىكشخص اخلاقى ف :عامل اول، اضطراب، رنج و گناه

همـواره او را از خـود بيگانـه هايش  ه در آن خواستهكبيگانگى حيات تذوقى را  اخلاقى از خود

ه باز هم خود كيابد  نون درمىكاما ا. رد برطرف ساخته است و ديگر از خود بيگانه نيستك مى

های  لى را به جای خود فرض گرفته است؛ با انجـام وظيفـهكه قوانين عام و كو فرد نيست بل

ايـن او . شـود د نمىرسد و بشری يگانه و منحصر به فر انسانى و مطلق به فرد بودن خود نمى

كند و در نتيجه از هيچ بودن خـود احسـاس گنـاه را دچار اضطراب و رنج از خودبيگانگى مى

اين احساس گناه در برابر موجودی فراتر و بالاتر از خود است كه او هيچ و پـوچ . ندك پيدا مى

 ,Greegan, 1993,P. 4-5; Mcdonald) .شود وارد مرحلۀ حيات دينى مى صورت و بدين. نيست

2006, P. 12-13)   
امـل شخصـيت اخلاقـى، كانسان هدف و مفهوم زندگى را در ت :عامل دوم، طنز و شوخى

از ته دل به اين حالت خود . يابد، اما آيا اين هدف نهايى زندگى است اجتماعى و خانوادگى مى

اوسـت رده است، اين حالت طنز درونـى كه اينها را هدف غايى زندگى فرض كزند  لبخند مى

ند باز گويى به غايت زندگى ك ه هر قدر تلاش مىكسازد  ه او را نااميد و خسته و افسرده مىك

ه كـند؟ پس برای اينكاری كرده است يا هنوز بايد كتوانسته عمل  آيا به هر چه مى. رسد نمى

ه بايـد هـدف زنـدگى را در ابـديت كـند ك اين نااميدی او را تا لب مرگ نرساند، احساس مى

  (McIntyer, 2ooo, P. 4-5) .شود گونه وارد مرحلۀ دينى مى د و اينبجوي

وری كـى و اپيكپرستى رومانتي حس زيبايى كگور كىدر درون خود  :عامل سوم، شورمندی

بنــابراين، بــه . ديــد شــورمندی و جاذبــه مى ای وجــود داشــت و حيــات اخلاقــى را بى قــوی

تـذوق و لـذت در آن باشـد و هـم  ه هم استحسان وكشيده شد كجوی عالم ديگری  و جست

لـى را همـراه بـا شـوريدگى كقاعدۀ «: ه آن مرحلۀ دينى است؛ وی نوشتكلى؛ كهای  قاعده

  )54-53ص ،1373؛ فريتيهوف، 90ص ،1376مستعان، (. »دوست دارم

  مرحلۀ دينى يا اخلاق ايمانى. ج

همچون پرندگان و گياهان وت پرندگان و گياهان ياد بگيريم، بايد در پيشگاه خدا كبايد از س«

ى از بـين بـرود كـى زيبا شـود و كى به وجود بيايد، كه كگل سوسن اين را ... نيم كوت كس

 ,Kierkegaard, 1849). »گونـه باشـد بشـر نيـز بايـد اين. داند و مطيع اوست خواست خدا مى

p. 34) در ايـن . ترين چيز زنـدگى دينـى اسـت ارتباط با خدا و اطاعت از او، اين شناخته شده

سـعادت شـخص در . ه آن را با خدا ربط دهدكزندگى حيات زودگذر هيچ معنايى ندارد مگر آن

نـد، ك پرست بـرای دم و آن زنـدگى مـى زيبايى. زندگى با ايمان به خدا و اميد به ابديت است
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ارتباط پراميد بـرای ابـديت  كند و فرد دينى در يك شخص اخلاقى در طول زمان زندگى مى

يـا سـير بيرونـى  كتيـكه ديالكـاگر فرد به جای اين) 28ص ،1373فريتيهوف، (. ندك زندگى مى

درونـى را بـدون داشـتن هـدف و  كتيـكه ديالكو نيز به جای اين) حيات تذوقى(داشته باشد 

، سير درونى خود را در برابر خدا شروع كند وارد مرحلۀ )حيات اخلاقى(ند كحقيقت غايى آغاز 

  .حيات دينى شده است

  اخلاقِ ابراهيم .2

خواست اسحاق را به قتل برساند، بيان دينى آن  ه مىكبيان اخلاقى عمل ابراهيم اين است «

خـواب  توانـد انسـان را بى ه مىكند اما اضطرابى كخواست اسحاق را قربانى  ه مىكاين است 

ری ران ديگكمتف كگور كىقبل از  )83ص ،1385، كگور كى(. »ند در همين تناقض نهفته استك

انت و هگل نيز به موضوع ابراهيم پرداخته و از نظـر اخلاقـى در مـورد آن كوئيناس، كچون آ

سى نبايد فرزنـد خـود را كه كانت گفته بود از نظر اخلاقى واضح است ك. رده بودندكقضاوت 

. ه شنيدن فرمان خدا نيز قطعيت نداشته است و اطاعت از آن نيز لازم نيستكشد، ضمن آنكب

ه ابراهيم به خاطر آن فرزنـدش كای وجود ندارد  تقد است هيچ امر والاتر اخلاقىهگل نيز مع

انـت و كپس ابـراهيم از نظرگـاه . شود يافت مى كه در مورد قهرمان تراژيكچيزی : شدكرا ب

امـا از نظـر  ,P. 64-69) (Evans ,2004 , .هگل به هيچ وجه از نظر اخلاقـى سـتودنى نيسـت

ه ابـراهيم كـشـود  امـا چگونـه مى. ه بهترين استكچطور؟ ابراهيم نه فقط خوب بل كگور كى

ه باعـث كـه قهرمان تـراژدی دارد، نـدارد، حـد وسـطى كه حد وسطى را كاخلاقى باشد؟ او 

ار قهرمان تراژدی قابل فهم شود، مورد تأييد قرار بگيرد، مورد همدردی قرار بگيرد، كشود  مى

ابـراهيم را بـا  كگـور كى. واند از رنج خود بـا ديگـران سـخن بگويـداسته شود، بتكاز رنج او 

ه قهرمانانـه از كـنـد ك آگاممنون، يفتاح و بروتوس سه تن از قهرمانان تـراژدی مقايسـه مـى

ن كس ممكهيچ . ردندكشيدند و آن را برای هدف والاتر اخلاقى قربانى كمحبوب خود دست 

همدردی نريزد و از ايثار آنها  كو بر درد آنها اشنيست ماجرای اين سه تن قهرمان را بخواند 

ار او به هيچ عنوان بـرای هـدف والاتـر اخلاقـى كند، اما در مورد ابراهيم چطور؟ كستايش ن

سى قابل فهم نيست، كپس از نظر . شتن اسحاق خيری برای عامۀ مردم نداردكنيست؛ چون 

وم بـه كند و ابراهيم محك ردی نمىسى با او همدكگيرد،  سى قرار نمىكمورد ستايش و تأييد 

ه بـا اسـحاق و سـارا كاز همين روست . سى را نداردكگو با  و ان گفتكوت است، اصلاً امكس

شـود و در مقابـل آن قـرار  و بـد اخلاقـى خـارج مى كلـى از نيـكاو به طور . زند حرفى نمى

  ار او اخلاقى است؟كپس چطور . گيرد مى

ه در مقابـل آن اخـلاق را كـحوزۀ اخلاقى غايتى دارد گويد ابراهيم فراسوی  مى كگور كى
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كند و آن امر مطلق يا امر خداست؛ در واقع برای ديگران اخـلاق، خداسـت و بـرای  معلق مى

ند و در ايـن راه هـر گونـه ك ار او را عين اخلاق مىكابراهيم خدا اخلاق است، اطاعت از خدا 

 ،1376؛ مسـتعان، 83-87ص ،1385، كگـور كـى(. اطاعت از اخلاق متعارف وسوسۀ اخلاقِ اوسـت

، سقراط و ابـراهيم هسـتند كگور كىهای اخلاقِ  نمونه) 119-116ص ،1385آندرسن،  ؛99-97ص

شـناختى  ام اخلاقـى غايتكـه در جهان حسـى و متناسـب بـا احكه به دنبال چيزی رفتند ك

يعنى مرجعيت و قدرت . شود ه اصلاً شنيده نمىكدايى در جهان رفتند ص معناست، به دنبال بى

 ,Dooley) .ام اخلاقى قرار دادندكامر مطلق، امر خدا، را به جای مرجعيت و قدرت قوانين و اح

2002, P. 2)  

  اخلاقِ تسليم به امر مطلق. 3

ه كـه بـرای اينكـه خـوب اسـت بلكـنه بـرای اين: لق استاش نيز مط مسيح مطلق است، خواسته«

. ننـدكه مردم چون و چرا كه او مطلق است نه برای اينكبرای اينفرستد  خواهد، خدا مسيح را مى مى

ه كـادق، بلصـ ادق است و نه خيلـى خـوب وص مسيح به عنوان خدا نه خيلى خوب است، نه خيلى

از گروهـى از  آن يـا ايـنتـاب كدر آخـر  كگور كى (Anti-Climacus, 1850, p. 178). »مطلق است

. رونـد رده و به سراغ امـر مطلـق مىكلى و عام را رها كاعدۀ ه قكند ك مردم با عنوان استثنا ياد مى

لى و عام همـان اخـلاق كاند، قاعده  ه به مرحلۀ دينى رسيدهكمنظور او از گروه استثنا افرادی است 

  (Afham, 1845, p. 221). است و امر مطلق هم امر خداست

لـى كد و بيرون همان امـر شو هگل معتقد است درون انسان با بيرون بيان مى ،كگور كىاز نظر 

شـود  ار مىكاملاً آشكه درون انسان در بيرون كبه اين كگور كىاما . ه برتر از فرد انسان استكاست 

. لى قـرار بگيـردكتواند برتر از امر  از نظر او درون فرد برتر از بيرون است و فرد مى. ای ندارد عقيده

ه كـنـد ك اين را توجيـه مـى) خدا(غيرمطلقى . استاين از راه قاعدۀ فرديت يا استثنای مطلق ميسر 

غيرمطلـق يـا . ای مطلق با امر مطلق وارد شود لى قرار بگيرد و در رابطهكفرد به عنوان فرد مافوق 

لى است قابل مقايسه نيست، بسيار فراتـر و كه امر كبود  بود فرد است و با برون ه درونكامر مطلق 

چون مطلق است مقدم بر رابطۀ انسـان : ندك لى تعيين مىكا با برتر از آن است و همان رابطۀ فرد ر

چـون . شـود لـى مىكشود و وظيفۀ فرد در برابر امر مطلق مقدم بر وظيفۀ او در برابر امر  لى مىكبا 

يابد و مطلـق بـر  لى به امر نسبى تنزل مىكامر  صورت هر چه جز مطلق است نسبى است، در اين

: برابر امر مطلق وظيفۀ مطلق دارد و در برابر امر نسـبى وظيفـۀ نسـبىانسان در . ايستد فراز آن مى

خواهـد و قـانون زمـين  قانون زمين با قانون خدا فرق دارد، و قانون خـدا سرسـپردگى مطلـق مى«

لى بايـد پسـرش كبنابراين وقتى بنا بر امر  Hannay, 1998, p. 110)(. »سرسپردگى نسبى و محدود

ه اصـولاً كـچرا. شـود لـى سـاقط مىكشد، امر كبر امر مطلق بايد او را ب را دوست داشته باشد و بنا
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سى به سوی مـن كاگر «چون و چرا، محض و خودارجاع،  بى: وظيفه در برابر امر مطلق مطلق است

آيد و از پدر، مادر، زن، فرزندان، برادران، خواهران و حتى از زنـدگى خـودش نفـرت نداشـته باشـد 

ه اين تنفر به زبـان اخـلاق عرفـى و امـر كالبته پيداست ) 14: 24 ،لوقـا انجيل(. »مريد من نتواند بود

لى از او بيزار است ولـى بـه كشتن فرزند به زبان امر كپدر در زمان . لى است و تنفر واقعى نيستك

ه از امـر كـسـى ك. زبان امر مطلق همچون هميشه او را دوست دارد ولى وظيفۀ مطلق مطلق است

ه خـود را كـتواند فردی باشد  گذرد تا فرد شود يعنى پيرو اخلاق امر مطلق است هرگز نمى لى مىك

ان كـمانـد و ام بنـابراين تنهـا مى. ای قابـل فهـم باشـد ند و برای ديگران نسخهكلى بيان كبا امر 

ديگر امـر بسازد  كای قابل فهم و در ند تا امر مطلق را به شيوهكاگر سعى . گو و تفاهم ندارد و گفت

گويـد اگـر  مى كگـور كىه كـاز اين روست . ندك لى تنزل پيدا مىكه به مرحلۀ امر كمطلق نيست، بل

ى از آن بسـازيم آن را بـه كـه نظريۀ قابـل فهـم و دركنيم كای بيان  دينداری مسيحيت را به گونه

لق داشتن بـه امـر ه تعكداند  فرد هرچند مى (Climacus, 1992, p. 568). ايم مرحلۀ اخلاق تنزل داده

گيـرد  لى آرام نمىكدر آغوش امر . لى نداردكلى مأمن و مأوای گرمى است، اما هيچ مددی از امر ك

و  كپيش روی خود راهى مارپيچ، باري )117ص ،1385آندرسن، (. و همواره در تنش و اضطراب است

ايـن . خواهد ز آن را مىلى چيزی غير اكطلبد و امر  امر مطلق وظيفۀ مطلق مى. بيند سراشيبى را مى

لى دلهره دارد، اما به هر حال اخلاقِ امـر كگيرد و از زير پا گذاشتن امر  اضطراب وجودش را فرا مى

ه وظيفه در برابر امر مطلق مطلق است، وظيفـه در برابـر امـر مطلـق كند ك مطلق اين را ايجاب مى

ه در رابطۀ مطلق بـا امـر مطـق كاو  (Evans, 2004, P. 28). چيزی جز ثبوت عشق و اعتماد نيست

ه هر جا امر نسبى در تقابل با امر مطلق قرار بگيرد امـر نسـبى كاش اين است  وارد شده است معنى

لـى كشود، چـون در مقابـل امـر  استه نمىكبا اين حال از اضطراب او . ندكرا به نفع امر مطلق رها 

  (Idem.,1983, p. 164). ايستاده است

مبنى بر اينكه در مسيحى شدن فرقى ميان مردم معاصر با مسيح و مـردم عصـر  كگور كىگفتۀ 

مسيحى شدن برای مـردمِ معاصـرِ بـا مسـيح بـه سـختىِ . ما وجود ندارد با اين مطلب مرتبط است

ق اسـت و در لـمسيحى شدن برای مردم عصر ماست؛ چون مسيحى شدن تسليم مطلق به امر مط

آور است خواه معاصـر بـا مسـيح باشـيم و  ليم مطلق همواره رنجتس. تسليم مطلق زمان نقشى ندارد

  .نيمكنون زندگى كخواه در ا

لـى تمثيـل شـهودی كدر جايى برای تسليم مطلق به امر مطلق و تسليم شدن به امر  كگور كى

. نـيمك مـى كنيم و بـه شـنيده شـك ند ما به ديده عمل مىكاگر ديدۀ ما با شنيدۀ ما فرق . آورد مى

بـه عبـارت ديگـر، ديـده . دای او را بشنود، پس يقين داشتص ه فقطكديد نه اين دا را مىابراهيم خ

ه با ديـدن امـر خـدا شـنيدن امـر كلى يا امر اخلاقى كهمان امر مطلق يا امر خداست و شنيده امر 

  (Elise Katz, 2002 , p. 5-6). شود اخلاقى از اعتبار ساقط مى
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  اخلاقِ عشق. 4

ه بـه كيادت نرود : گفت ديد مى ديون پدرم هستم، وقتى مرا افسرده مىاز اول همه چيز را م«

شايد دليل اهميت  )25ص ،1376؛ مستعان، 2ص ،1373فريتيهوف، (. »عيسى مسيح عشق بورزی

از عشق  كگور كىاز اين رو . ى و نوجوانى باشدكودكتأثير پدر در دوران  كگور كىعشق برای 

ه عشق به خدا پديد كآن لحظه . ندك به عنوان عنصر مهمى در ايمان و نيز اخلاق استفاده مى

آيد لحظۀ ايمان است و در پى آن شخص باايمان و عاشق در پى خواست و امـر خـدا يـا  مى

رود، عشق بـه خـدا و مرحلـۀ ايمـان بـه اطاعـت از امـر خـدا در مرحلـۀ اخـلاق  معشوق مى

: ند؛ هم عشق به خود و هم عشق به ديگرانك خدا به عشق ورزيدن امر مى انجامد، سپس مى

. انجامد و اخلاق عشق ترجمۀ اخلاق امر الاهـى اسـت اخلاق امر الاهى به اخلاق عشق مى

است و ايوانز معتقد است مطالعـۀ سـاير آثـار  عشق آثاردر مورد اخلاق،  كگور كىتاب مهم ك

تـابى بـا عنـوان كرا در  كگـور كىاو خود اخلاق . ندارد تأثيری در شناخت اخلاق او كگور كى

ه كـگويـد  ايوانز از دو شور يا عشق سـخن مى. شيده استكبه تصوير  كگور كى عشق اخلاق

ه پايـۀ ايمـان بـه كـعشق به خـدا : ردكشود از هم جدايشان  ه نمىكاند  چنان به هم پيوسته

ولى عشق در مرتبۀ ايمـان اسـت و ا. ه منوط به ايمان به خداستكاوست و عشق به ديگران 

(Evans, 2004, p. 28) دومى عشق در مرحلۀ اخلاق
 كگـور كىبه دو دليل عشق مورد تأكيـد  

ه اين عشق در مرحله ك(شود  ه خدا عشق است و فقط با عشق وصف مىكدليل اول اين. است

دارد ه عشق در حيات شخص مسيحى نمود و ظهـوری فراگيـر كو دليل دوم اين) ايمان است

  ).ه اين عشق در مرحلۀ اخلاق استك(

  )اخلاق(به امر الاهى ) ايمان(از عشق الاهى . 1٫4

گيرد ما را به سوی ارتباط با موجـودی  ل مىكه در درون ما شكدن واحساس گناه و بر خطا ب

های رنجِ اختيـار، رنـجِ  ه برتر از ما باشد و ويژگىكشاند، موجودی ك مطلق مى ديگرگونه و غير

در ادامـه ايـن مسـير . ای مطلـق باشـد دارای قدرت و اراده. محدوديت و عدم را نداشته باشد

املاً غيـر و ديگرگونـه از ماسـت كـناپذير و  املاً با انسان مقايسـهكه كه خدايى كيابيم  درمى

گويد تنها راه، شروع  دهد و مى را پيشنهاد مى ارتباط وجودی كگور كى. توان او را شناخت نمى

 ,Kierkegaard, 1845, p. 63; Dooley). عشق است ، ار ارتباط همكرابطه با خداست و تنها راه

2002, p. 2; Greegan, 1996, p. 2) تنهـا راه فهـم قلمـروی روحـانى : گويد در جايى ديگر مى

نـيم، كآل مسيحيت نگاه  ر طور به ايدهاگر به جز عشق ه (Greegan, 1996, p. 2)عشق است 

ه عشـق نـورزد خـدا را كهر  (Anti-Climacus, 1850, p. 26). يابيم معنا و غريب مى آن را بى

. جهش به ايمان فقط با عشق به خدا ميسر اسـت (Kierkegaard, 1847c, p. 66). شناسد نمى



 ١٣٩٠ پاඵුز     –اول ॷماره – دومسال  –ی اخلای  پژوش    52

(Wennemann, 2002 , p. 1) ار خواهد ساخت؛ در نتيجۀ كعشق به خدا وجود او را برای ما آش

ه همـان كـآيـد  عشق به خدا در مرحلۀ ايمان، اطاعت از امر خدا در مرحلۀ اخـلاق پديـد مى

سره بـه هـم كهای درست و غلط اخلاق را ي عشق به خدا تمام قانون. اخلاق امر الاهى است

گـردد و همـۀ خواسـت عاشـق  ريزد و چيز درست و خوب فقط خواست و امر معشوق مى مى

خدا همه چيز به من خواهد داد، در ارتباط : گويد عاشق خدا مى. گردد سره بد و نادرست مىكي

ه در برابر او درستى كنم ك كاذب است؛ حتى نبايد شكفهمم نادرست و  با خدا هر چه من مى

اگر متعلق عشق خود را به درستى قابـل عشـق ورزيـدن . نمكدق چيزی را بتوانم اثبات ص و

. های خود برخطـا خـواهم دانسـت رغم تلاش طعاً بر حق و خود را همواره علىدانم او را ق مى

(Greegan, 1993, p.7; Evans, 2004, p. 138, 146) وقتى به گنـاه خـود : گويد او در جايى مى

در . پذيريم مطلق مى صورت اريم پس مسيح را بهكه گناهكيابيم  نيم و درمىك آگاهى پيدا مى

 (Anti-Climacus, 1850, p. 27). يافتيم معنا مى يح را برخطا و بىى غير از اين مسصورت هر

  از اخلاق امر الاهى به اخلاق عشق. 2٫4

ات را همچون خود دوست بداری و  ه بايد عشق بورزی، بايد همسايهكند ك مسيح به ما امر مى

ۀ در نتيجـۀ ايـن امـر مجموعـ (Kierkegaard, 1847c, p. 37, 58, 77). بـه او عشـق بـورزی

 ,Ibid., p. 37-130; Hannay, 1998)چرخد ه حول محور عشق مىكشود  ای حاصل مى اخلاقى

p. 352) گوييم و به آن اخلاق عشق مى.  

غير از وحى منبع ديگری را برای معرفت اخلاقـى پيـدا  كگور كىهای  البته ايوانز از نوشته

پذير است و  انكمقدس امتاب كه عام است و برای همۀ مردم قطع نظر از رجوع به كند ك مى

ه خلـق شـده اسـت كـس از ايـن راه كـيعنـى هـر . آن معرفت امر الاهى از راه خلقت است

ديگران نيز خلـق . ه او را آفريده استكه خالق دارد و خالق او عاشقش بوده است كفهمد  مى

و  ه بـه خـودكـبينـد  اند؛ بنابراين وظيفۀ خـود مى اند پس آنها هم مورد عشق خالق بوده شده

از  (Kierkegaard, 1847c, p. 216-217, 364).ه مورد عشق خالق هستند عشق بورزدكديگران 

ار كـه چـه كگويد  معتقد است عشق معرفت است؛ معرفت عشق به همه مى كگور كىاين رو 

عشق در قلب فرد اسـت . ز آگاهى استكعشق مر«. نند يا چه چيز خوب و چه چيز بد استك

. »گيـرد ل مىكيابد و شـ مه معرفت فرد تحت اين عشق سامان مىه. ز آگاهى اوستكه مرك

(Ibid., p. 139) ه اين معرفت اخلاقـى از راه خلقـت هرچنـد كدهد  ر مىكالبته ايوانز اين را تذ

ان دانستن قانون الاهى را از كهرچند بشر ام. شود ثراً واقعى نمىكن است اما اكبرای همه مم

ان را كـثر مردم به خاطر گناه اين امكخاص خدا دارد، باز اشاف كراه ديگری غير از وحى و ان

بـه عـلاوه ايـن . نندك شاف خاص نياز پيدا مىككنند و از اين رو همه به وحى و ان محقق نمى
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شاف عام كه خود نوعى الهام و انكخدا نيست، بل كمكمعرفت اخلاقى از راه خلقت نيز بدون 

 .Evans, 2004, p. ه از راه دل و قلـب اسـتكـاين معرفت طبيعى از راه عقل نيست بل. است

156-164)(  

  .توان در قالب دو بخش عشق به خدا و عشق به ديگران آورد تفصيل اخلاق عشق را مى

  عشق به خدا. 3٫4

رفاً صـ ه اگر اين قطعه از انجيل لوقا بخواهد معنايى داشته باشـد، بايـدكافى است دريابيم ك«

 ،1385، كگـور كى(. »ندك ه طلب عشق مطلق مىكسى است كاللفظى بفهميم، خدا  آن را تحت

-Evans, 2004, P. 29)ترين الزام و امر خدا، امر به عشق ما به خـودش اسـت مبنايى )101ص

ه امر او را بـا عشـق اطاعـت كخواهد  ند؛ يعنى از ما مىك خدا از ما طلب عشق مطلق مى (30

ا بـه خـدا در دو مرحلـۀ ايمـان و اخـلاق ه عشق مكشود  قبلاً گفتيم با تأمل معلوم مى. نيمك

آوريم؛ اين عشـق  شويم و به او ايمان مى اول در مرتبۀ ايمان عاشق او مى. ندك تجلى پيدا مى

نـيم ك سپس در مرتبۀ اخلاق اين امر را از او دريافت مـى. شود به امر او گردن نهيم باعث مى

مـا در : ن و چرا يا قيد و شـرطعشقى مطلق و بدون چو: ه بايد فقط و فقط عاشق او باشيمك

سى نزد من آيد و پدر و مـادر و زن و اولاد و بـرادران و كاگر «برابر خدا وظيفۀ مطلق داريم؛ 

  .»خواهران و حتى جان خود را دشمن ندارد شاگرد من نتواند بود

  عشق به ديگران. 4٫4

عشق بـه  )31: 12 و 18: 19، مقدس تابك(. »ات را همچون خود دوست بداری تو بايد همسايه«

تاب مقدس اخـذ كه در واقع آن را از كاست  آثار عشقتاب كدر  كگور كىهمسايه مورد توجه 

ه در مرحلۀ قبل از كايم، در حالى  تاب مقدس به عشق به همسايه امر شدهكما در . رده استك

گونـه رفـع  ايـن تنـاقض ظـاهری را اين كگور كى. آن به عشق مطلق به خدا امر شده بوديم

ه واسطۀ عشق به همسايه، عشق به خداست؛ ريشۀ عشق بـه همسـايه، عشـق بـه كند ك مى

ه بـه همسـايه عشـق داشـته كـند ك خدا در ضمن عشق مطلق به خود به ما امر مى. خداست

انتهای ما به همه بـه  عشق بى. نهيم باشيم و ما به خاطر عشق مطلق به او به اين امر سر مى

 ,Kierkegard, 1847c, p. 172; Evans, 2004, p. 29). داسـتانتهای مـا بـه خ خاطر عشق بى

ه عشق بـه خـدا كآيد  ه در تبيين مرحلۀ دينى سخن از اين به ميان مىكاز اين روست  (113

تنها ضامن عشق زناشويى در ازدواج است و برای پايداری ازدواج بايد با خـدا ارتبـاط برقـرار 

ليف و وظيفه كه تكند ك تصريح مى ترس و لرزتاب كدر  كگور كى (Idem., 1845, p. 63). ردك

ه ايـن كـليـف اسـت كشود و عشق به همسايه تا جايى ت ليف و وظيفه مىكبا ارجاع به خدا ت
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نـد عشـق كر كس فكگويد هر  وی مى )95ص ،1385، كگور كى(. عشق به خدا ارجاع داده شود

خودپرسـت و ابلـه اسـت، شـود  مطلق به خدا با سرد شدن نسبت به همۀ عزيزان حاصـل مى

ابـراهيم در «: دارد ه وظيفۀ مطلق عشق به خدا انسان را از عشق بـه ديگـران بـاز نمـىكچرا

اسحاق بايد پسرش را با تمام وجود دوست بـدارد و وقتـى خـدا او را از ] كردن[لحظه قربانى 

توانـد  ه مىكند بايد او را بيشتر هم دوست بدارد و فقط در اين هنگام است ك ابراهيم طلب مى

ه خدا اين قربانى را از او كاگر به راستى از او متنفر باشد بايد مطمئن شود ... ند كاو را قربانى 

ابراهيم به عنوان شهسوار ايمان گوش به امر خدا دارد و ) 102-101ص ،همان(. »نخواسته است

هرچنـد . ورزد ند و او به خاطر امر خدا به اسحاق عشق مـىك خدا امر به عشق به ديگران مى

  .ردن او تن دهدكشود به قربانى  ه در برابر خدا دارد باعث مىكوظيفۀ مطلقى 

سى به ديگران عشـق بـورزد كه اگر كتۀ مهم در امر خدا به عشق به ديگران اين است كن

ادق و دلسـوز اسـت و بـه ص دارد و همواره با ديگران هرگز دزدی، قتل، و آزار آنها را روا نمى

آيـد و  ها و قوانين اخلاق نيز از اين امر به دسـت مى بنابراين، ساير وظيفه. ندك مى كمكآنها 

. ه نام آن اخلاق عشـق اسـتكدهد  يل مىكای را تش روی هم رفته مجموعه قوانين اخلاقى

(Kierkegaard,1847c, p. 111-112; Evans, 2004, p. 302)  اخـلاق عشـق عـلاوه بـر ايـن

رفاً حـدود را تعريـف صـ های قوانين اخلاقى ساير مجموعه. انگيزش اخلاقى خوبى نيز هست

ه اخلاق عشق بر روی انسان تأثيرگذار كنند اما هرگز تأثير عملى مهمى ندارند در حالى ك مى

نـد كسـبه ار بيفتـد و محاكانسان به  كه هر قدر دركو ايمان  كدرست مثل رابطۀ در. است

   (Kierkegaard, 1847c, p. 112-124). هرگز به قطعيت ايمان نخواهد رسيد

  تفاوت اخلاق عشق و عشق طبيعى 5٫4

عشـق . ای از آن هستند مند تنها سايههای زمان ها عشق واقعى است و عشقعشق مسيحى تن

شـق هم در عشق ما به خدا و هم در عشق مـا بـه ديگـران بـا ع ،مورد نظر در اخلاق عشق

  .طبيعى بسيار تفاوت دارد

  عشق به خدا

نـيم آثـاری كه در اخلاق عشق از ما خواسته شده اسـت عمـل كاگر به وظيفۀ عشق به خدا 

  .شود های طبيعى يافت نمى ه در عشقكخواهد داشت 

ه كند و اينك گوييم خدا فراموش نمى نيم و مىك ه ما هر چه مىكاين: تغييرناپذير بودن خدا. الف

ه طـرف عشـق مـا كـبخشـد، چرا ير است، به عشق ما ويژگى ذاتى و جوهری مىتغييرناپذ

  (Idem., 1855, p. 228). تغييرناپذير است
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ند آن هـم شـديدترين ك داوری مى! ند، نهك عشق داوری نمى«: ردن و بخشيدنكداوری ن .ب

عاشـق سى كاگر  (Idem., 1849c, p. 9).ندك بخشد و تبرئه مى ه مىكچرا ؛»ها را نوع داوری

به عبارت ديگر، تمام گناهان او . ندك خدا باشد، خدا در مورد او به خاطر عشقش داوری نمى

هر چه بيشتر عاشق باشى بيشتر بخشوده خواهى شد و هـر چـه «: شود بخشيده و محو مى

مـاجرای زن  (Ibid., p. 15; Idem.,1847c, p. 19-24). »بيشتر بخشوده شوی بيشتر عاشقى

ه به خـاطر عشـقش بـه مسـيح گنـاهش كاست  كگور كىيل شاهد مثال اری از انجكگناه

خواهـد، زن  ای نيست و قـوانين علـت و معلـول نمى اين معادلۀ پيچيده«: شود بخشوده مى

-Idem.,1850, p. 261; Idem., 1845, p. 382). »شـود، همـين عاشق اسـت و بخشـيده مى

384)  
اری كـمايۀ فضيلت است حتى اگر هيچ بخش و  مالكعشق به خدا « :انتظار عمل نداشتن. ج

اری نباشد، ايـن راز عشـق كشيده نشود، حتى اگر توان انجام كانجام نشود و هيچ زحمتى 

-Idem., 1847c, p. 302). »ار داردكـه عشق نيز همچون ايمان با درون سـر و كچرا ؛است

ه كـافى اسـت و اينكـنـد كاری را برای معشـوق بكه عاشق حاضر است هر كهمين  (304

اری انجام شود يا نشود تأثيری ندارد؛ گويى اخلاق عشق همچون ايمان، حقيقتى انفسى ك

ار دارد نـه كـه روحى است نه حسى و با فرايند ذهنى و درونـى سـر و كو درونى است؛ چرا

 (Greegan, 1996, p. 3, 5; Kierkegaard, 1847c, p. 11). عينى و بيرونى

  عشق به ديگران 

ه او كـنـد، وقتـى ك املاً تغيير مـىكه او كوقتى . اش بينى ه مىكگونه  به او عشق بورز همان«

سـى ديگـر كشـود و يـا بـه  تفاوت مى ه نسبت به تو بىكورزد و وقتى  ديگر به تو عشق نمى

نـد و ك ه به تو خيانت مـىكاش عشق بورز، وقتى  بينى ه مىكگونه  ورزد، به او همان عشق مى

  (Idem., 1847c, p. 170). »ندك مىتو را نفى 

ن است به ديگران به طور طبيعى عشق بورزيم و با اين عشق ميل طبيعى خـود را كما مم

اما عشق مورد نظر در اخـلاق عشـق، عشـق مسـيحى . نيمكبه دوست داشتن ديگران ارضا 

ای بسـيار ه با عشق طبيعى تفاوت ،ه در امر خدا ريشه دارد نه در طبيعت ماكه از آنجا كاست 

  :زيادی دارد

ه عشق طبيعى بـه كهر عشقى غير از عشق مسيحى خودپرستى است، چرا: ديگرخواهى. الف

سـازد؛ هـر  خود عاشق هم معطوف است و قطعاً نياز يا مقصودی را از عاشـق بـرآورده مى

ه به ظاهر متوجه منـافع معشـوق اسـت، امـا كعملى متوجه خود عاشق است حتى اعمالى 

  .قعاً خواستن معشوق استعشق مسيحى وا
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دوست » همچون خود«ه معشوق را كخواهد  عشق مسيحى از عاشق مى: از خودگذشتگى. ب

ه عشق طبيعى كه هر نوع از خودگذشتگى را روا بدارد در حالى كخواهد  اين از او مى. بدارد

يست آورد در بردارندۀ از خودگذشتگى ن عاشق را برمى ه در درجۀ اول خواست خودكاز آنجا 

  .و متضمن خودخواهى است

ه عشق بورزی، در آن كای  ه امر شدهكهايت را بببند و به ياد بياور  چشم«: تساوی و تشابه. ج

بنـابراين . »ه عاشق دوست هسـتىكطور  ه عاشق دشمن هستى، همانكزمان خواهى ديد 

ه در عشـق كـدشمن انسان با دوستش فرقى در وظيفۀ عشـق ورزيـدن ندارنـد، در حـالى 

به علاوه اگر به همۀ مـردم بـدون توجـه بـه . بيعى به هيچ وجه اين تساوی وجود نداردط

هايشان عشق بورزيم همه را مشابه دانسته و به اندازۀ مساوی دوست خواهيم داشت،  مالك

هايى  ه در عشق طبيعى قطعاً تفاوتكه آنها را به خاطر امر خدا دوست داريم در حالى كچرا

  .متركشود و به برخى  شود و به برخى بيشتر بذل عشق مى ه مىها گذاشت ميان انسان

ه در آزمـون كـعشق اگر به وظيفه تبديل شود برتر از آن اسـت : نياز به آزمون و تثبيت بى. د

ه مورد آزمـون كعشق طبيعى چون به خود مطمئن نيست اشتياق دارد . سربلند بيرون بيايد

مسيحى، آزمودن عشق قسم خوردن بر عشق بـا قرار بگيرد و تثبيت شود اما از نظر عشق 

گيـرد و آن لـزوم  اطمينان به عشقِ خـود را از جـايى بـالاتر مى. تر از آن است چيزی پست

  .وظيفه است

. دهـد در عشق مسيحى تغييرات متعلـق عشـق، آن را تغييـر نمى: مصون از تغيير و زوال. هـ

از آن حتى اگر نيروی دفع پيـدا  معشوق حتى اگر نيروی جذب خود را از دست بدهد و بدتر

تنها وقتى عشق وظيفـه باشـد بـرای هميشـه در : ند بايد عاشق باز هم به او عشق بورزدك

حـدوث و بقـای . گـردد ها رها مى شود و از همۀ قيدها و وابستگى برابر هر تنفری ايمن مى

  .رود بنابراين هرگز از بين نمى. اين عشق بسته به قانون ابديت است

ه برای عشق ورزيدن وابسته به چيز ديگری از كعشق مسيحى از آنجا : ن از اضطرابمصو. و

مال در معشوق نيست و استقلال دارد، بنابراين آرامـش دارد و از اضـطراب بـه دور كجمله 

  .مال او نيستكه نگران تغيير در معشوق و از دست رفتن كاست، چرا

تواند بـه غيـر خـود تبـديل  ند و هم مىك تواند تغيير عشق طبيعى هم مى: مصون از نفرت. ز

از بيشترين خوشحالى به بيشترين عذاب بدل شود، امـا عشـق مسـيحى از  ؛به نفرت: شود

  .شود ند به چيزی ديگر هم تبديل نمىك ه تغيير نمىكآنجا 

ه خشنودی كسى باشد كخواهد تنها  عشق طبيعى انحصارطلب است، مى: مصون از غيرت. ح

و از اين رو تحمّل عشق ديگران را ندارد و بـه غيـرت و تعصـب دچـار طلبد  را مى معشوق

آميز دارد و از غيـرت مصـون  اما عشق مسيحى با عشق ديگـران رفتـار مسـالمت .شود مى
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ه محـدوديت و كـاند نه از سر هوی و هـوس  ه ديگران نيز از سر وظيفه عاشقكاست، چرا

  .تزاحم پيش بيايد

ه مبـادا كـگر است؛ نگران است  گر و معامله ق طبيعى مبادلهعش: مصون از معامله و مبادله. ط

 كبـه يـ كپايـد و محبـت را يـ طـرف مقابـل را هـم مى. بيش از حد عشق ورزيده باشد

مشغول عشق ورزيدن است نه سرشماری  ند، اما عشق مسيحى دلك شمارد و ارزانى مى مى

  .ها محبت

ايـن نشـان . ه سر حـدّ نااميـدی برسـدتواند ب عشق طبيعى مى: مصون از اندوه و نااميدی. ی

نااميـدی در عشـق . ه از اول هم در نااميدی بوده است و حالا ظاهر شـده اسـتكدهد  مى

ه از دسـت كـنـد ك دهد يا احساس مـى ه شخص معشوق خود را از دست مىكزمانى است 

ه عشق مسيحى با فرمان امر سرمدی به وظيفه تبديل شده اسـت و كدر حالى . خواهد داد

ه بـرای آن ديگـر از بخـت بـد كـارزشـى . رده اسـتكـزش سرمدی برای شخص پيدا ار

  (Ibid., p. 77-110; Evans, 2004, p. 352-365). شود نهراسيده و نااميد نمى

  اخلاقِ تمرين و تقليد. 5

وت كه در پيشگاه خداونـد سـكوت آنها، اينكما بايد از پرندگان و گياهان درس بگيريم، از س«

نـيم و فقـط بـه او كوت كه ما هم در پيشگاه خدا سكدهد  وت آنها به ما ياد مىكس. نندك مى

ه نسبت به خـالق كاند  گونه طراحى شده پرندگان و گياهان به طور طبيعى اين... نيم كتعظيم 

ايم ولى بايد آگاهانه و با ارادۀ  ما نيز برای همين طراحى شده. شنوی و اطاعت دارند  خود حرف

ى زيبا شـود كى به وجود بيايد كه كگل سوسن اين را ... خود به وجود بياوريم خود اين را در 

. »گونـه باشـيم مـا نيـز بايـد اين. شـمارد و مطيـع اوسـت ى از بين برود خواست خدا مىكو 

(Kierkegaard, 1849b, p. 328-339) ــور كى ــاب كدر  كگ ــرين در مســيحيتت ــد و  تم تقلي

الاسترهانى و گـردن مـارينو معتقدنـد اخـلاق . ندك شنوی محض از مسيح را توصيه مى حرف

اخلاق تمـرين ( تمرين در مسيحيت. 2؛ )اخلاق عشق( آثار عشق. 1: دو مرحله دارد كگور كى

های معتبر و اصيلى  صورت يا تقليد از مسيح هر دو تمرين در مسيحيتو  آثار عشق). و تقليد

از مــا  تمــرين در مســيحيتاب تــك (Hannay, 1998, p. 363-367) .اند از اخــلاق مســيحيت

آيد اعتماد مطلق داشته باشيم و به آن خيره  تاب مقدس در مىكهای  خواهد به آنچه از لب مى

ه توجه و كاخلاق مسيحيت تئوری و آموزه نيست بل. نيمكحبت نص نشده يا دربارۀ آن بحث و

. تمـرين اسـتردن اخلاق مسـيح بـا توجـه و كپيدا  تمرين در مسيحيتتاب ك. تمرين است

. عصر شدن با مسيح است هم. ردن هرچه بيشتر خود به الگو و نمونۀ مسيحيت استك كنزدي

ه كـبل ،ردكـهای حيات او را بررسـى  اصلاً نبايد نتيجه. ردكاصلاً نبايد در مورد مسيح داوری 
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 ای را ترويج كرده های اخلاقى ه مسيح آموزهكدرست است . ردكفقط بايد از اخلاق او تبعيت 

عصر شدن با مسيح و اطاعت از او اصلاً  ه حتى مورد پذيرش خداناباوران نيز هست ولى همك

 .Anti-Climacus, 1850, p). های او ندارد نياز به توجه به جنبۀ پذيرش همگان يا نتيجۀ آموزه

19-35; Hannay, 1998, p. 367-369; Perkins, 2004, p. 1-2)  
شـخص . نـدك ح را با شـخص متظـاهر مقايسـه مـىتاب شخص مقلدّ از مسيكاو در اين 

های اخلاقى مسيح موافق است اما اقتضاهای اخلاقى  ه هرچند با آموزهكسى است كمتظاهر 

اش را  ند، از چيز دنيايى جدا شود و زنـدگىكتواند از خود گذشتگى  پذيرد؛ مثلاً نمى آن را نمى

ره و چشـم بسـته تمـام سـكتغيير دهد، برخلاف شخص متظاهر، شـخص مقلـّد از مسـيح ي

مقلدِّ مسـيح بـودن  كگور كىه پيشنهاد كواضح است . پذيرد اقتضاهای اخلاق مسيحيت را مى

شنوی و اطاعـت از  ما به اين تقليد و تبعيت از مسيح يا حرف (Hannay, 1998, p. 372). است

  .گوييم خدا اخلاق تمرين و تقليد مى

گويـد  شيرين از اطاعت از خدا سـخن مى ادبى و صورت تاب ديگری نيز بهكدر  كگور كى

ه كـنـد ك تاب به ما توصيه مـىكدر اين . است سوسن در مزرعه و پرنده در آسمانه نام آن ك

است بپذيريم و كم و ك شنوی گياهان و پرندگان از خدا را ياد بگيريم، متون مقدس را بى حرف

در بخشـى از  (Kierkegaard, 1849b, p. 328) .پادشاهى خدا و برحق بودن او را مسلم بـدانيم

اگر ما به خدا ايمان داريم بايـد . تواند دو رئيس داشته باشد س نمىكگويد هيچ  تاب مىكاين 

شنوی بدون قيد و شرط از او داشته باشيم؛ در اينجا از همـان قاعـدۀ وجـودی  اطاعت و حرف

رديم بايـد از او كگر، اگر خدا را انتخاب س ديكگويد يا خدا يا  ند و مىك اين يا آن استفاده مى

  (Ibid., p. 333-334). س يا چيز ديگركنيم نه از كاطاعت مطلق 

  اخلاص اخلاقِ . 6

های آتش فقط باعث  اميد پاداش و ترس از عقاب، آرزوهای واهى از پاداش و تهديد گرداب«

در  كگـور كى (Idem., 1847b, p. 141) .»خدا را بايد به خاطر خود خدا خواست. گمراهى است

موانع و آثـار آن  ،، ضمن تعريف و تبيين اخلاصچيز است كردن يكاراده : خلوص دلتاب ك

تـاب ديگـری از وی تحـت عنـوان كبخـش از  كتاب به عنوان يكالبته اين . ندك ر مىكرا ذ

ى در پ كگور كىاصولاً . نيز انتشار يافته است» های مختلف ننده با روحيهك گفتارهای تهذيب«

ه كـنـد ك مطرح مى غيرعلمىتاب تعليقۀ كگرايانه؛ وی در  گرايانه است نه نتيجه اخلاق وظيفه

ه كـای اسـت  ه بدون قيد و شرط مسئول وظيفـهكشخص مسئول رسيدن به نتيجه نيست، بل

انت معتقد است اعمال اخلاقى را نبايـد بـه كگيرد؛ لذا همچون  ار مىكه به كدارد؛ و وسايلى 

سى كخاطر رسيدن به پاداش خارجى و بيرونى انجام داد، هرچند پاداش بيرونى داشته باشد و 



 59    کࢉور ਕیاخلاقِ ا৷مای       

 

 .رده اسـتكه واقعاً خوبى را اراده كشود گفت  دهد نمى ه خوبى را به خاطر پاداش انجام مىك

(Climacus, 1992, p. 29-37; Evans, 2004, p. 22, 101) كگور كىه كدهد  ر نشان مىكاين ف 

اخلاص، خواستن خوبى فقط برای خود خوبى است، خوبى هم با اراده و . در پى اخلاص است

پـس اخـلاق امـر  (Climacus, 1992, p. 129-131; Evans, 2004, p. 108) .امر الاهـى اسـت

  .الاهى مساوی با اخلاق اخلاص است

  تعريف اخلاص .1٫6

ر، اراده و وجود است ولـى كذات خدا اتحاد ف. طبيعت انسان تغييرناپذير استذات خدا ثابت و 

نيم اما در كچيز را اراده  كه يكگذارد  اين طبيعت نمى. طبيعت ما زمانمند است و اتحاد ندارد

ان كـچيـز ام كنـيم، ارادۀ يـكچيـز را اراده  كارتباط با خدا به عنوان موجود ابدی ما بايد يـ

ب و هـدف انسـان آن كـخدا بسيط است و انسـان مر. ندك بدی را فراهم مىارتباط با موجود ا

توانـد متغيـر باشـد،  نيم؟ آن چيز قطعـاً نمىكحال چه چيز را اراده . ه به بساطت برسدكاست 

ه كـاسـت » خيـر«در ميان همۀ چيزهای متغيـر . يب و عدم اتحاد استكه تغيير خود تركچرا

: ند و با آن هـيچ چيـز ديگـری را نخواهـدكپس انسان بايد فقط خير را اراده . ندك تغيير نمى

نـد قطعـاً خيـر را خواهـد خواسـت، كچيز را اراده  كه فقط يكساخته  كه دلش را پاكسى ك

  (Kierkegaard, 1847b, p. 11-34) .ه خير يگانه و اصيل استكچرا

ر كه شمارش موانع اخلاص و ذاست ب چيز كردن يكاراده : تاب خلوص دلكدر  كگور كى

  .پردازد آثار اخلاص مى

  موانع اخلاص. 2٫6

ه كـسـى كهای مختلف داشتن مانع از اخـلاص اسـت؛  تنوع خواستن و اراده: طلبى تنوع. الف

چيـز دل  كتواند فقط به يـ او نمى. خواهد اخلاص ندارد لذت، منزلت، ثروت و قدرت را مى

هايش او را بـه  از خواسـته كواهد شد، زيـرا هـر يـبسپارد و در نهايت غرق در نااميدی خ

های متضاد او را  رود و خواهش ار ديگر مىكار به سراغ ك كدوان دوان از ي. شدك سويى مى

ه بـرايش كـه ارزش آن را داشته باشـد كيابد  اصلاً او چيز واحدی را نمى. ندك چند پاره مى

بـه تنهـايى  كهستند و هـيچ يـ ند و بميرد و همۀ اين چيزها با هم برايش مهمكزندگى 

ه كـنـد ك دارانى رفتار مـى بنابراين، با دورانديشى مانند سرمايه. ردن را نداردكارزش زندگى 

ند، كى سود ديگری را جبران كاندازند تا زيان ي ار مىكهای مختلف به  پولشان را در فعاليت

ه تنها كند كاگر اظهار  حتى. هايش اخلاص ندارد دهد در راه خواسته اما همه اينها نشان مى

طلب نيست، مثلاً فقط عاشق لذت باشد و فقط لذت  ى از اين چيزهاست و تنوعكبه دنبال ي
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چيـز اسـت ولـى ماهيـت خـود لـذت  كنـد لـذت يـك ه گمان مىكرغم آن را بخواهد على

 ,Kierkegaard) .در نتيجه برای اخلاص داشتن بايد فقط خير را بخواهد. پرستى است تنوع

1847c, ch. 3; Bretall, 1946, p. 273-276)  

اگـر . چيز است و خواستن پاداش خير چيـز ديگـری اسـت كخواستن خير ي: اميد پاداش. ب

خواهد،  خواهد، دو چيز را مى چيز را نمى كهای خير بخواهد ي سى خير را به خاطر پاداشك

اسـت، در  چشم خود را به خير و چشم ديگر خود را به پـاداش گشـوده كي صورت در اين

همچون عاشـقى . ه دو ميل دارد ناپايدار استكميل و شخصى  كنتيجه دو ميل دارد نه ي

. ند عاشق زنى است ولى در واقع عاشق پول اوست، عاشق ناپايـداری اسـتك ه اعلام مىك

بخش  بخش و قداسـت خير شرافت: گذشته از اين خير و پاداش بسيار با هم متفاوت هستند

هـر دو را بـا هـم  تـوان ای ندارنـد و نمى نده است و اينها با هم ميانـهاست اما پاداش فريب

ن اسـت انجـام خيـر متضـمن كخير را بايد به خاطر خود خير خواست، هرچند مم. خواست

  (Kierkegaard, 1847c, Ch. 4) .پاداشى باشد

 خواهد خواسـتار دو چيـز ه خير را فقط برای ترس از مجازات مىكسى ك: ترس از مجازات. ج

. برای او ديگر خير، حقيقى و واقعى نيست و ابـديت نـدارد. ميل كاست؛ دو ميل دارد نه ي

ه كـای اسـت  مثالى برای خواستن چيزی از روی اميد به پاداش يا ترس از مجـازات بچـه

خواهد راه رفتن را ياد بگيرد، اگر مادر او را روی زمين بگذارد و خودش دورتر بايسـتد و  مى

گشايد، بچه فقط به خاطر آغوش مادر به سوی او خواهـد رفـت، نـه بـرای بازوان خود را ب

از سوی ديگر، اگر پرستاری با خشم و ترس بچه را بترساند و او را بـه . ه واقعاً راه برودكاين

  (Kierkegaard, 1847c, Ch. 5) .رود راه رفتن وادارد بچه فقط به خاطر ترس از او راه مى

ند خير حتماً دارای نتيجه خواهد بود و حتماً با انجـام خيـر كر كفسى كاگر : خواستن نتيجه. د

رف نظـر از نتيجـه و صـ بايـد. ار اسـتكـه دورو و رياكـشود باز خلوص ندارد، بل پيروز مى

ه اخلاص نـدارد كاصلاً در نظر شخصى . ه با خير همراه است، خيرمحور باشدكای  پيروزی

ستند، اما در نظر شخص بااخلاص يا در نگاه و دورو است خير و نتيجه و پيروزی دو چيز ه

  (Ibid., Ch. 6). ابدی، خير خودِ پيروزی است

طلبـد و خواسـت او مطلـق  ه خير را فقط تا حد خاصـى مىكسى ك: خواستن خير محدود. هـ

  (Ibid., Ch. 7). ار استكنيست، دورو و ريا

  

  

  آثار اخلاص. 3٫6
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ه شخص بـه آن وفـادار كچيز اين است  كن ياز نتايج، فوائد و آثار اخلاص و خواست. الف

يعنـى . ند حتى اگر رنج و درد و غم برای او حاصل شـودكماند و حاضر است از آن تبعيت  مى

  (Ibid., Ch. 8) .ندك در او آمادگى بسيار خوبى نسبت به انجام آن ايجاد مى

چـرا آن را ه كـها را بـرای اين ه شخص تمامى بهانهكاز ديگر نتايج اخلاص اين است . ب

 .رسـد امـل مىكامل عمل يـا تبعيـت كند و به انجام ك انجام نداده است برای خود ممنوع مى

(Ibid., Ch. 9)  

  پاداشِ اخلاص. 4٫6

سى با نگاه وظيفه و نه نتيجه به اخلاق بنگرد و خير را بـه خـاطر خـود خيـر كه اگر كگفتيم 

اما آيـا شـخص بـااخلاص، . دهد يل مىكانجام دهد اخلاص دارد و اين اخلاقِ اخلاص را تش

داشتى به پاداش ندارد، به پاداشى خواهد رسيد؟ سعادت ابدی شـخص بـااخلاص  اگرچه چشم

  رد؟كشود؟ و آيا چيزی سعادت و پاداش را برای او تضمين خواهد  چه مى

ه با پاداش از نظر كند ك اصولاً تعريف جديدی از پاداش در اخلاق خود عرضه مى كگور كى

 از نظر او پاداش با خود عمل سازگار است و از نوع خود آن اسـت، در ايـن. رق داردديگران ف

ه عمل او از نظر مختصات آن كشود؛ چرا بيشترين پاداش نصيب شخص بااخلاص مى صورت

او مثـال . تـر و بيشـتر اسـت پس پاداش سازگار بـا آن نيـز مطمئن. يفيت بهتری داردكعمل 

نه موسيقى بزند و به خود موسيقى عشـق بـورزد پـاداش او سى مخلصاكه مثلاً اگر كزند  مى

تر نصـيب او  امـلكتـر و  لذت بردن و شاد شدن از موسيقى است و اين پاداش بسـيار مطمئن

سى واقعاً اخلاقى است، خرسندی و پاداش واقعى او اين است كبه همين ترتيب اگر . شود مى

پاداش سـعادت ابـدی از نـوع خـود  ،راينبناب. ندكاش عمل  ه بتواند به طور مطلق به وظيفهك

ايـن . ار اخلاقى ادامه دهـدكه بتواند به طور مطلق به كوظيفۀ اخلاقى است؛ يعنى اين است 

. ردكـشود تصور  هيچ قطعيتى را بالاتر از اين نمى. تر از هر پاداش ديگری است پاداش قطعى

 هكـمـرد جـوانى . ار خيـر اسـتكه در خود كای است  پاداش عمل خير سعادت و خوشبختى

عاشق زنى به خاطر پول اوست، عاشق واقعى نيست و اگر به زن برسـد و بـه پـول او نرسـد 

اش را در همـان عشـق  شود، اما اگر عشق او واقعى باشد سعادت و خوشبختى خوشبخت نمى

 .وده درونى است قطعى است، اگر بيرونى بود وصولش قطعى نبكاين پاداش از آنجا . بيند مى

(Evans, 1983, p. 144; Idem., 2004, p. 107, 142-143; Climacus, 1992, p. 27-39, 104)  از

دانـد، بـرای تغييـر  ردن برای ثواب الاهى نمىكدعا كردن را معامله  كگور كىاين روست كه 

داند، برای زيـاد شـدن معرفـت  دادن چيزی در خدا مربوط به قضا و قدر يا ترحم و لطف نمى

 ;Hannay, 1998, p. 225). ردن فقط برای تغيير رابطه با خداستكاز نظر او دعا . داند ىهم نم

Greegan, 1996, p. 6)  
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ه خير را فقـط بـه خـاطر خـود خيـر انجـام كبرای فرد بااخلاص  كگور كىاز سوی ديگر، 

ه كسى ك. دهد های ظاهری را نيز مى ها و ثواب دهد حتى احتمال و اميد رسيدن به پاداش مى

ه خير امر خداست و خدا ازلى و ابـدی اسـت پـس كخواهد از آنجا  با اخلاص فقط خير را مى

ان ازلـى كه امكرود بسيار زياد است، چرا ه از خير توقع مىكان رسيدن او به همۀ مزايايى كام

خواهـد و خيـر را امـر  ه خير را مىكفرد مسيحى . های زمانمند است انكتر از ام و ابدی بزرگ

شود، شرمندۀ خويش نيـز  ه ازلى است و نااميد نمىكداند اميدش را به خدا بسته است  خدا مى

ه كار مسيحى است كزن گنه كگور كىشاهد مثال  (Kierkegaard, 1847c, p. 234). گردد نمى

 كاهميت شد، فقط يـبه خاطر گناهش در تأسف مطلق فرو رفت و همه چيز ديگر برايش بى

  (Idem., 1850, p. 262). ش مسيح و به آن هم دست يافتبخش: چيز را مطلقاً خواست

  اخلاقِ تحققِ خود. 7

شـف آن نـام كه بـا كس از سوی خدا نام منحصر به فردی دارد، وظيفه من آن است كهر «

 ;Anti-Climacus, 1849, .p 33-34). »يسـتمكه در چشم خـدا كنم ك كخودم بشوم و در

Evans, 2006, p. 234) است و در نتيجه انسان ماهيت ثابت و از  هستى انسان اگزيستانسى

های خود، خـود را  ها و شدن ند و طبق انتخابك ای ندارد، در جهان ظهور مى شدهپيش تعيين

. اش متمايز از هستى هر فرد ديگـری اسـت علاوه بر اين، فرد انسان، هستى. ندك تعريف مى

ه بـا نحـوۀ كهستند؛ يعنى هر يك وجود خاصى دارند دام نحوۀ خاصى از وجود كها هر انسان

يعنـى اينكـه : مسئلۀ مهم چگونگى تحقق خود فرد است. وجود داشتن ديگران متفاوت است

  كند؟ س چگونه خود خويش را محقق مىكهر 

شود، نه در رابطه با امـر عـام،  فرديت در رابطه با امر مطلق حاصل مى: گويد مى كگور كى

ها و قـوانين عـام  شود نه در رابطه با جامعه يا حتى ارزش طه با خدا فرد مىيعنى انسان در راب

از اين رو انسان با انجام قوانين عام اخلاقى و وظائف عام اجتماعى به فرديـت خـود . اخلاقى

ه بايـد بـرای رسـيدن بـه كـدهـد  اين نشان مى. شود رسد و يگانه و منحصر به فرد نمى نمى

حقق خود از مرحلۀ اخلاقى به مرحلـۀ دينـى و ارتبـاط بـا امـر هستى و تقرر ظهوری يعنى ت

 .Kierkegaard, 1857; The Youngman, 1843, p. 344; Evans, 2004, p) .مطلق گام بـردارد

50; Greegon, 1993, p. 5) ه كـبـزرگ و اصـيل نيسـتند، خـودی  كخودهای قبلى او هيچ ي

مطلق در مرحلـۀ دينـى بـرای او حاصـل شود به آن وجود و هستى گفت در ارتباط با امر  مى

بـه  بيماری رو به مرگتاب كدر  كگور كى. به عبارتى خدا نداشتن، خود نداشتن است. شود مى

ها بدون خودِ خويش مأيوس  ه انسانكپردازد  طور مفصّل و با جزئيات فراوان به شرح اين مى

خـواه نوميدانـه . شـوند اميد مىه خودِ خويش نيستند ناكشوند  ه وقتى آگاه مىكچرا. ند و نااميد
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 ه دركـه خـود خـويش باشـند نااميدنـد؛ چراكه خودِ خويش باشند و خواه نخواهند كبخواهند 

 صورت طلبى و در هر دو دوم احساس مبارزه صورت نند و درك اول احساس ضعف مى صورت

ه ايمان كآنشاند مگر ك اين يأس و نااميدی آنها را تا لب مرگ مى. يأس و نااميدی وجود دارد

. نند تا در رابطه با او خودِ خويش شوند و از نااميدی رهايى يابندكبياورند، با خدا رابطه برقرار 

(Anti-Climacus, 1849, p. 18)  ه چگونه انسان در رابطه با خدا خـودِ كحال پرسش آن است

  شود؟ خويش مى

دا او را از درون تغييـر ند و اجـازه دهـد خـكدهد اگر خود را تسليم خدا  پاسخ مى كگور كى

البتـه بـرای . ردن خود پيش خواهد بـردكدهد خدا او را دوباره خواهد ساخت و او را تا محقق 

ه تسليم خدا شود لازم است ابتدا از پذيرش آداب و رسـوم اخلاقـى، عرفـى و اجتمـاعى كاين

ان حصـول كام نار بگذارد تاكار خود را كند، بايد خودِ قديمى و گناهكجامعۀ خويش خودداری 

ه خواهد فهميد رابطه با خـدا بـدون اطاعـت كاست  صورت در اين. خودی جديد فراهم شود

ه او خـودِ كـند و با امرهای خود انتظار دارد ك ن است، خدا به او امرهايى مىكمطلق از او نامم

فردی در پيشگاه  صورت س در برابر خدا مسئوليتى فردی دارد و خود را بهكهر . خويش شود

-Evans, 1983, p. 39, 154-155, 268; Idem., 2004, pp. 21-25; 88). بينـد دا ايسـتاده مىخـ

پـس چـرا «: گويد رود و مى در اينجا باز به سراغ ماجرای ابراهيم و اسحاق مى كگور كى (105

ه البته ايـن ك –دهد؟ به خاطر خدا و به خاطر خودش  ردن اسحاق مىكابراهيم تن به قربانى 

ه مسئوليت كتعبير به خاطر خودش يعنى اين )87ص ،1385، كگور كى(. »ى استكملاً ياكهر دو 

ه باعـث شـد خـودِ خـويش را كـردن اسحاق بـود كو وظيفۀ فردی او در پيشگاه خدا قربانى 

  (Evans, 2006, p. 232). محقق كند

شود انسان با اطاعت از امر خدا خود را محقـق  ه چگونه مىكبعدی اين است  پرسشحال 

دهد، خدا بـه خـاطر علـم مطلـق  با علم مطلق الاهى پاسخ مى پرسشبه اين  كگور كىكند؟ 

سان چه بخواهد و از هر فرد به طور خاص چه بخواهـد تـا كه از همه به طور يكداند  خود مى

هايى را به ما داده است و همه چيـز  توانايىخدا ما را آفريده است و . همه خود را محقق كنند

ه كـما با اطاعت از امر او همانى خـواهيم شـد . ندك داند و امرهايى به ما مى را در مورد ما مى

گونـه  تـوان اين حتـى مى (Idem., 2004, p. 26-28) .شويم توانيم بشويم و خودِ خويش مى مى

 آل را خـدا بـه د بشويم، ايـن خـود ايـدهه بايد آن خوكخودی داريم  كه ما هر يكرد كتعبير 

نـيم بـه كپس اگر به امـر او عمـل . ندكس داده است، تا آن را بالفعل كبالقوه به هر  صورت

ه كـشويم؛ به عبارت ديگر، اگر خودی شويم  نيم و خود مىك ت مىكآل حر سمت آن خود ايده

  (Evans, 2004, p. 102). ايم ردهكخواهد خود را محقق  خدا مى
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  گيری نتيجه. 8

 ؛از اين رو اخلاق ايمانى اسـت. شودمحقق مى در مرحله دينى يا ايمانى حيات كگور كىاخلاق 

از سوی ديگر، اخلاق امـر الاهـى نيـز هسـت؛ چراكـه متعلـق . يعنى بر پايه ايمان به خداست

تمـرين . نيز در اخلاق او عشق مأمور است، نه عشق طبيعـى خداست و عشقآن امر  تسليم در

دهد اخلاق او اخـلاقِ قليد از مسيح و اخلاص نيز از ساير عناصر اخلاق اوست كه نشان مىو ت

، ابراهيم است كه از قضا در انديشۀ او پدر ايمـان كگور كى الگوی اخلاق برای. امر الاهى است

 كگـور كىحت نامگذاری اخـلاقِ ايمـانى بـرای اخـلاقِ ص اين خود شاهدی برای هم هست و

  .اش است تحققِ خود در اخلاق او حلقۀ وصل اخلاق با فلسفۀ اگزيستانسىعنصر  نيز. است

  منابعفهرست 

  .، خشايار ديهيمى، تهران، طرح نوكگور كىفلسفه ، 1385آندرسن، سوزان لى،  .1

  .جاويد جهانشاهى، تهران، نشر پرسش، زندگى و آثار، كگور كى، 1373فريتيهوف، براندت،  .2

  .چاپ پنجم ريم رشيديان، تهران، نشر ني،كعبدالترس و لرز، ، 1385، سورن، كگور كى .3

  .پيشه، تهران، نشر پرسش متفكر عارف كگور كى، 1376مستعان، مهتاب،  .4

5. Afham, William & A Married Man &  Frater  Taciturnus, 1845,  Stages On  Lifes 

Way: studies by Various Persons, Compiled, ed. Hilarius Boodbinder, Forwarded 

to the prees and published by Halarius Bookbinde. 

6. Anti-Climacus, 1849, The Sickness Unto Death: A Christian Psycological 
Exposition for Upbuilding And Awakening. 

7. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ , 1850, Practice In Christianity. 

8. Bretall, Robert, 1946, A Kierkegaard Anthology, Princeton University Press, New 

Jerssy. 

9. Climacus,  Johanes,  1992,  Concluding  Unscientific  Postscript  to  Philosophical 

Fragment, trans. Howard v. Hong and Enda H. Hong, Princeton University. 

10. Dooley, Mark, 2002, Kierkegaard's Ethics of Responsibility, New york, Fordham 
University Press. 

11. Elise Katz, Claire, "The Voice of God and the Face of the other", The Journal of 

Textual Reasoning, Penn State University. 
12. Evans,  C.  Stephen,  1983,  Kierkegaard's  "Fragments"  and  "Postscript"  The 

Religious Philosophy of Johannes Climacus, Humanities Press International INC. 

13. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ , 2006, Kierkegaard on Faith and the Self, Baylor University Press. 
14. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  , 2004, Kierkegaard's Ethics of Love, Divine commands & Moral 

Obligation, Oxford University press. 
15. Greegan, Charles L., 1993, "Kierkegaard: Eithers and Ors", Presented to 

Kierkegaard Consoltation. 

16. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ , 1996, "Words of Love", Presented to Kierkegaard Religion and Culture 

Group, AAR annual meeting, New Orleans, November 23. 



 65    کࢉور ਕیاخلاقِ ا৷مای       

 

17. Hannay,  Alastair  And  Marino,  Gordon  D.,  1998,  Cambridge  Companion  to 

Kierkegaard, Cambridg University Press. 

18. Kierkegaard, 1847a, Purity of heart is to will one thing. 
19. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ , 1847b, Upbuilding Discourses In Various Spirits. 
20. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ,  1847c, Works  of  Love:  Some  Christian Deliberations  in  the  Form  of 

Discourses. 

21. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  , 1849a, Three Discourses At the Communion On Fridays: The High 
Priest, The Publican, The Woman Who Was a Sinner. 

22. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ , 1849c, Two Discourses At the Communion On Fridays. 
23. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ , 1845, Three Discourses On Imagined Occasions. 
24. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ , 1849b, The Lily Of The Field The Bird Of The Air: Three Devotional 

Discourses. 
25. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ , 1850, An Upbuilding Discourse. 
26. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ , 1857,The Single Individual: Tow “Notes” Concerning My Work As An 

Author. 

27. MacIntyre,  Alastair,  2000,"Kierkegaard  Soren  AAbye",  Encyclopedia  of 

Philosophy. 

28. Mcdonald, 2006, "Soren Kierkegaard", The Internet Encyclopedia of Philosophy. 

29. Perkins, Robert L., 2004, Reflections on Anti-Climacus and his Offensive, 
Radical Cure: A Review of International Kierkegaard Commentary, Volume 20: 
Practice in Christianity, Macon, GA: Mercer Univercity Press. 

30. The Youngman & Victor Ermita, 1843, Either/or: A Fragment of Life 
Containing A,s paper and B,s paper. 

31. Wennemann, Daryl J., 2002, "The Role of Love in the Thought of Kant and 

Kierkegard", An Essay on the Philosophy of Religion in the Fontbonne College. 


